و چون موسی انسانی بالغ و کامل شد. به او حکمت و دانش عطا کردیم. ما این‌چنین 
پاداش نیکوکاران را می‌دهیم! 4۱۴ و موسی هنگامی که اهل شهر در غفلت و 
بی‌خبری بودند به آن وارد شد. ناگهان دو مرد را دید که به جدال پرداخته‌اند. یکی 
از پیروانش و دیگری از دشمنانش. در این هنگام آن که پیرو موسی بود از او کمک 
خواست. موسی [دخالت کرد و] با مشتی طرف دیگر را نقش بر زمین کرد. آموسی] 
گفت: این کار از عمل شیطان بود به راستی او برای انسان یک دشمن گمراه‌کنندة 
واقعی است! 4۱۵3 [موسی] گفت: پروردگارا!ا من به خود ظلم کردم پس مرا بیامرز! 
خدا اه را شیف زیرا آمززنده و با گذشت ات 4۱۶ گفت: پروردکاراا به برکت 
نعمتی که به من عطا کردی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم شد!(۱۷؟ روز دیگر 
که موسی وحشت‌زده و محتاط در شهر می گشت» دید همان کسی که دیروز او را به 
کمک طلبیده بود دوباره از موسی کمک می‌خواهد. موسی به او گفت: به راستی تو 
یک گمراه واقعی هستی! 6۱۸ پس هنگامی که خواست آن مردی را که دشمن هر 
دو آن‌ها بود به سختی تنبیه کند. آن مرد گفت: ای موسی! آیا می‌خواهی همان 
طور که دیروز یک نفر را کشتی مرا هم بکشی؟! تو می‌خواهی در این سرزمین 
ستمکار باشی و از مصلحان نباشی؟! 4۱۹ در این هنگام مردی از نقطة دوردست 
شهر شتابان آمد و گفت: ای موسی! بزرگان شهر برای کشتن تو به مشورت 
نشسته‌اند. [از شهر] خارج شو که من خیرخواه توآم! 6۲۰ وحشت‌زده و نگران از 
شهر خارج شد و گفت: پروردگارا! مرا از دست ستمکاران نجات ده! (۲۱ 
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